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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 یادآوری

یک در جلسات اخیر وارد بحث منافیات نماز شدیم. گفتیم نماز یک قالب و پیکر دارد و 

کنند و موازینی  بررسی میگیرد؛ فقها آن را  ی فقه قرار می و جان. قالب نماز در حوزه روح 

را که به  ی مقابل آن، آنچه کنند و نقطه که صحّت نماز به آن وابسته است را بیان می

ی فقها هم وجود  ی عملیه  کنند؛ که در رساله شود، بحث می بطلان ظاهر نماز منتهی می

قالب و دارد و در جلسات قبل به آن اشاراتی کردیم. اینها مبطلات فقهی نماز است که با 

شود؛ گرچه  ی نماز در تعارض است. منتهی گفتیم نماز به این پیکره محدود نمی پیکره

ای  کاری کند؛ امّا پیکر بدون روح و جان هم جنازه تواند روح و جان، بدون پیکر نمی

شود. اگر نماز پیکر نداشته  خاصیت است؛ که اگر اندکی زمان از آن بگذرد، متعفّن می بی

گویند ما اهل نیازیم، اهل نماز نیستیم. مثل  مثل بعضی از صوفیه که میشود  باشد، می

 اوراماناتدر  بنده حق به دو گروه تقسیم شدند. حقّ. اهل ی اهل به اصطلاح فرقه بعضی از

ام و آنها را از نزدیک بررسی حقّ رفته اهل های مختلف و مناطق غرب کشور، بین فرقه

 حقّ نمازیند و برخی ام. برخی از اهلا مطالعه هم داشتهبه آنه ام؛ ضمن اینکه راجعکرده

کنند و  خوانند و احکام را در حدّی که بلدند، عمل می نماز می "ها نمازی"دیگر نیازیند. 

 "نیازی"گویند: ما  دانند که عمل شود. گروه دیگری در برابر آنها هستند که می لازم می

جای نماز خواندن، این کار را  گویند: ما به دهند و می هستیم. نیاز )یعنی خیرات( می

شود. قطعاً راه رسیدن به  می ها ی نماز است، مثل نیازی که منکر پیکره کنیم. کسی می

در اینجا  سالکشود؛ که شریعت مأمور به آن است؛ امّا  آغاز می کمال از پیکره و ظاهر
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طور که انسان بدون پیکر، انسان نیست؛ امّا انسان، پیکر تنها هم  انشود؛ هم متوقّف نمی

زمانی ای است که در اندک ایم، جنازه طور که اشاره کرده نیست. اگر پیکر تنها باشد همان

ی نماز حتماً باید ضوابطی که  شود. نماز بدون روح هم نماز نیست. در پیکره متعفّن می 

شود. زنده،  محدود نمی ضوابطعات شود؛ امّا نماز به آن مرا گویند، فقها و مجتهدین می

الهی نایل کند، مستلزم روح و  مؤثّر و کارساز بودن نماز، برای اینکه انسان را به معراج قرب

 جان است. 

ی فقه، بحث صحّت نماز  پردازد. در حوزه می "نماز قلبی"عرفان به  و "نماز قالبی"فقه به 

مقبول "ایم که  ان، بحث مقبولیت نماز. اشاره هم کردهی عرف مطرح است و در حوزه

باید نمازخواندن داشته باشد؛ اگر محققّ  یی کهمعنای مؤثّر بودن است. سازندگی به "بودن

گوییم این نماز در دستگاه الهی مقبول واقع شد و پذیرفته گردید. نماز مقبول  شد، می

گردد. پس نماز قلبی به مقبولیت  ق میشود و محقّ آن واقع می  یعنی نمازی که سازندگی

ی مقابل صحّت، بطلان است؛ که فقه به آن  توجّه دارد و نماز قالبی به صحّت. نقطه

مقبولیت و ی مقابل مقبولیت، عدم گویند و نقطه می "مبطلات نماز"پردازد و به آن  می

 "نماز تمنافیا"گیرد و به آن  ی عرفان قرار می شدن عمل است که در حوزه مردود

تواند به مردود شدن عمل  ایم اگر منافیات نماز شدید باشد، می گویند. اشاره کرده می

 منتهی شود و اگر به آن شدّت نرسد، لااقلّ به کم شدن اجر عمل منتهی خواهد شد.

منافیات نماز ممکن است ناشی از این باشد که عمل در نظر خود نمازگزار زیاد جلوه کند 

گیرد، انسان را به عُجب مبتلا  که اوج میبزرگ و مهمّی کرده است و زمانیو فکر کند کار 

ها،  به آن صحبت کردیم؛ آن را تعریف نمودیم؛ خطرات، پیامد کند؛ که مفصّل راجع می
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علل، عوامل و منشأ آن را گفتیم. راه درمان عُجب را هم خدمتتان توضیح دادیم. این برای 

کند؛ امّا  بزرگ و مهم جلوه می خیلیی عمل  دهندهنجاموقتی است که عمل در نظر خود ا

دهد؛ آنجاست که بحث سُمعه و  ی عمل، عمل را به دیگران جلوه می دهنده گاهی انجام

رساند و  وقتی است که فرد عمل خود را به سمع کسی می "سُمعه"شود.  ریا مطرح می

رد بحث ریا شدیم. در ی قبل وا رساند. جلسه هنگامی است که به رؤیت کسی می "ریا"

بحث ریا برایتان توضیح دادیم که ریا چیست و خطرات مهلک ریا را براساس روایاتی که 

ریا را در مراحل مختلف عمل  خواهیم دهنده بود، توضیح دادیم. این جلسه می بسیار تکان

 بهتر بشناسیم و بعد هم ببینیم راه درمان این بیماری مهلک چیست.

ام، تکرار کنم؛ که در روایات بود فردای  ی قبل خوانده را که جلسه خواهم روایاتی نمی

حساب  شود: یا کافر! یعنی اصلاً انسان ریاکار مؤمن به قیامت به انسان ریاکار خطاب می

آید؛ ولو یک عمر نماز خوانده است )نماز ریایی(؛ روزه گرفته و کار خیر، انفاق و  نمی

شود: یا غادر! یعنی ای  د: یا کافر! یا به او گفته میشو احسان کرده است؛ به او گفته می

شکنی  هایی که با خدا بستی، پیمانوفایی به پیمان که با بیغدری! ای کسی که اهل کسی

کنی و دچار فجور،  ها را پاره می کنی؛ حریم دری می که پرده کنی؛ یا فاجر! ای کسی می

گمان اینکه کار خوب  عمری را بهگناه و معصیتی؛ یا خاسر! ای انسان زیانکاری که 

خداوند قرار دادی؛ یا  وضبغمهایت را به باد دادی و خودت را  ی سرمایه کنی، همه می
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ریا با آن صدا  مُرائی! ای انسان ریاکار و سالوس! اینها الفاظی است که فردای قیامت اهل

 1شوند. زده می

 شناخت افراد ریاکار در حدیثی از امیرالمؤمنین

ٍ  علَا  ثلَاث  »خواهید ریاکار را بشناسید؟  در روایتی فرمودند: می لمؤمنینا امیر رائِ   مات  «لِلمْ 

بیند،  که مردم را میهنگامی «ينَشَْط  اِذا رَاىَ النتّسَ »کار وجود دارد؛  سه علامت برای انسان ریا

کند و جلوی چشم مردم خیلی  خیلی انرژی پیدا می در عبادت و کار خیر کردن

امّا وقتی تنها است و کسی  «وَ يكَْسَل  اِذا كانَ وَحْدَه  »های طولانی و مفصّل است.  عبادت اهل

خواند  نیست او را ببیند؛ خیلی ملول و کسل است؛ حال عبادت ندارد و اگر نمازی هم می

بُّ اَ » حالی و با حدّاکثر اختصار است؛ و سوم با بی ِ مَدَ فِ وَ يُ  ْ ورِهِ  نْ يُ  يعِ ا ما  و دوست  2 «جََِ

به! عَجَب کاری کردی!  ستایش قرار بگیرد و همه بگویند: بهکند مورد دارد هرکار می می

به  ای گرفتی؛ خوش ی خالصانه به حالت! عَجَب روزه عَجَب نماز باحالی خواندی؛ خوش

این سه علامت  و امثال اینها. حضرت امیربه حالت!  حالت! عَجَب انفاقی کردی؛ خوش 

ناکرده خودش مبتلای به ریا است، یا اگر  ی کس اگر خدا دست دادند برای اینکه هر را به

 یعنی چه و ریاکاران را بشناسد. یبفهمد ریاکار ،در اطراف اوست شخص ریاکاری
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 ریا انواع

 ریا در دو سطح مطرح است.

 ،هدف شخص در انجام طاعات یکی ریای محض است و آن وقتی است که :. ریای محض1

ی معنوی در عمل او نیست. نماز  عبادات و کارهای خیر صرفاً دنیاست و هیچ انگیزه

ناکرده حرام باشد، یا  خدای گیرد؛ امّا هدفش فقط دنیاست؛ دنیا هم روزه می خواند؛ می

او را به خوبی بستایند و در بین خَلق حُسن  مباح؛ یا اینکه مثلاً هدفش این باشد که مردم

های معنوی نیست. ولو  ای جنبه شهرتی پیدا کند؛ این ریای محض است و در آن ذرّه

 ظاهر عمل معنوی است؛ روح عمل، صرفاً یک روح دنیاگراست. 

نوع دیگری ریا داریم که ریای مخلوط است؛ یعنی در عملی که فرد انجام  :ریای مخلوط .2

گوید نمازم  خواند هم می ؛ هم هدف دنیوی دارد، هم هدف معنوی. نمازی که میدهد می

را بخوانم که معصیت خدا نکرده باشم و هم در کنار آن، در پی این است که با نماز 

سمت خود جلب کند؛ ثنا، ستایش، مدح و ظنّی به خواندنش محبوبیتی پیدا کند؛ حُسن

جایگاهی در قلوب مردم پیدا کند؛ به این ریای  تعریف مردم را به خود متوجّه نماید و

 گویند. می مخلوط

ی شخص دنیوی است و هم ریای مخلوط  هر دو نوع ریا، هم ریای محض که صرفاً انگیزه

کند. در ریای محض که عمل،  که انگیزه هم معنوی است و هم دنیوی، عمل را فاسد می

خواند،  در نمازی که چنین شخصی می ی اعتبار ساقط و باطل است. از همان اوّل از درجه

جا بیاورم؛ رضایت خدا را جلب کنم و  ها که اطاعت خدا را به یک سر سوزن از این حرف

بین  آورد که به او خوش نیست. جلوی مردم ادای نماز را درمی به خدا تقرّب پیدا کنم،
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تمجید و تحسین آنها شوند و بتواند جیبشان را خالی کند؛ از مردم سواری بکشد؛ یا مورد 

راه پیدا  شرع، های دنیوی خود، چه شرعی و چه خلاف قرار بگیرد و به مطامع و خواسته

شود، از ابتدا باطل است. عملی هم که با ریای  کند. عملی که با ریای محض انجام می

ی دنیوی؛ شرک  ی معنوی در آن است و هم انگیزه شود؛ یعنی هم انگیزه مخلوط انجام می

 است. خفیّ

ی قبل احادیثی را خواندیم که در عمل ریایی که هم خدا مدّنظر فرد است و هم  جلسه

ی خودم را هم  ی سهمیه گوید: من خیلی شریک خوبی هستم؛ همه متعال می خلق، خدای

دهم. تو این عمل را برای من و خلق انجام دادی. سهم من هم مال خلق.  به شریکم می

این برای ریای مخلوط  3از خلق بگیر. دیگر با من کاری نداری.هم برو پاداشت را  اکنون

 است.

 

مْ  الَلـّٰـه مَّ صَلِّ علَٰ  د  وَ عََِّلْ فرََجََ  حَمَّ د  وَ آلِ ما  حَمَّ  ما 
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